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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

فرمايش شيخ انصاري(ره) در ارتباط با مرسله

عرض كرديم كه مرحوم شيخ انصارى(اعل اله مقامه الشريف) فرمودند كه ما اگر مرسله كه شيخ طوس(ره) در كتاب مبسوط
را بپذيريم و ضعف سند آن را از راه موافقت مشهور يا اجماع جبران كنيم ‐ اين طور نيست كه بوييم اين روايت بتواند آن

روايات مطلقه كثيره‌ اي كه دلالت دارد بر اين كه مطلق استصباح صحيح و جايز است را تقيید بزند، بله ‐ ما در اينجا يا بايد
بر استحباب حمل كنيم بر استحباب، يعن بوييم استصباح تحت السماء استحباب دارد، و يا بوييم اين مرسله يك حم

ارشادى که است. که ارشاد م‌كند به اين كه تحت السقف نباشد چون موجب تنجيس سقف م‌شود. اين فرمايش مرحوم شيخ
است. و عرض كرديم كه امام(رضوان اله عليه) هم همين را پذيرفته‌اند.

نقد استاد بر شيخ(ره) و امام(ره)

اينجا تعليقه كه ما بر فرمايش شيخ(ره) و امام(ره) داريم حالا اگر ما بخواهيم بين اين دو دسته از روايات جمع بنيم؛ جمعش اين
است كه مرسله را حمل بر كراهت كنيم، نه اينه بوييم تحت السماء بودن استحباب دارد. و بين اين دو فرق روشن است. طبق

بيان شيخ بايد بوييم استصباح به دهن متنجس تحت السماء استحباب دارد. اما عرض ما اين است كه اگر ما بخواهيم جمع
كنيم به اين است كه بوييم وقت اين مرسله قابليت تقييد ندارد، بوئيم تحت السقف كراهت دارد، يعن همان مطلب كه مرحوم

شيخ طوس(اعل اله مقامه الشريف) فرمود كه «و عندى انه مروه» که استصباح تحت السقف كراهت دارد.

بنابراين، اين اشال وارد است كه ما براى استحباب اصلا دليل و قرينه‌اى نداريم و براى جمع آن هم قرينه و شاهدى لازم است.
شما بوييد كه اين روايات مطلقه در مقام بيان هم بوده، از امام(ع) سؤال شده است دهن متنجس شده است، آنرا چه كنيم؟
امام(ع) فرمودند با آن استصباح كنيد. امام(ع) در مقام بيان همه خصوصيات هم بوده اما قيد تحت السقف را نياورده است،

بوييم آن روايت مرسله كه از استصباح تحت السقف نه م کند را حمل بر كراهت كنيم. 

بررس تعبدي بودن استصباح تحت السماء

نته دوم كه در اينجا بايد توجه شود اين است كه برخ از فقهاء مثل مرحوم ابن ادريس(ره) در سرائر كه عبارت ايشان را
خوانديم، و مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع فرموده‌اند كه قيد «تحت السماء»، يك تعبد محض است، يعن اين كه بوييم در
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روايات آمده كه استصباح تحت السماء باشد و تحت السقف نباشد، اين يك امر تعبدى محض است. اگرگفتيم تعبدى محض
است، يعن دير نجاست در آن ندارد، امام(ع) ما را متعبد كرده كه حال که م خواهيد از اين دهن متنجس براى چراغ و

استصباح استفاده كنيد، بايد تحت السماء باشد و تحت السقف نباشد.

فرمايش محقق خوئ(ره) پيرامون تقييد با مرسله

مرحوم آقاى خوئ(قدس سره) هم در كتاب مصباح الفقاهة م‌فرمايند اگر ما اين روايت مرسله را بپذيريم و مسأله‌ ضعف سند
را با عمل مشهور جبران كنيم ‐ كه البته ايشان هم در صغرى مناقشه دارند و هم در كبرى، در  صغرى م‌فرمايند اينطور نيست
كه مشهور به اين روايت عمل كرده باشند و خود شيخ طوس(ره) و مرحوم علامه(قده) در كتاب مختلف مخالفت كرده‌اند، و در

كبرى مرر گفتيم كه مبناى ايشان اين است كه عمل مشهور را جابر ضعف سند نم‌دانند،

فرمودند حالا اگر ما اينها را كنار بذاريم ‐ اين مرسله بايد آن روايات مطلقه را تقييد كند. مرحوم شيخ گويا خواستند بفرمايند
چون روايات مطلقه، كثيره است و در مقام بيان هم وارد شده است، اين روايت مرسله نم‌تواند آنها را تقييد كند. مرحوم آقاى
خوئ(قده) م‌فرمايند چرا نم‌تواند تقييد كند؟ صرف اين كه روايات مطلقه كثير و متعدده است، اين سبب نم شود كه خبر و

روايت مرسله نتواند تقييد بند. اين دو بحث را ما بررس بنيم؛ ي مسأله‌ تعبد و ي مسأله تقييد را، كه كاملا به يدير ارتباط
دارد. 

تقييد روايات مطلق کثيره با ي روايت مقيده

آيا اگر ما بيست روايت مطلق داريم، و يك روايت مقيد داريم، اين روايت مقيد هم سندش درست است، آيا اين يك روايت
م‌تواند اين بيست عدد را تقييد بزند يانه؟  اگر يك روايت مطلق داريم يك روايت مقيد، هردو هم صحيح است و هردو هم سندش
حجيت دارد، اين روايت مقيد او را تقيد م‌زند. مثلا اگر 100 روايت بوييم داريم و اينقدر زياد است كه ما يقين به صدور اينها

پيدا كرديم، 100 روايت مطلق داريم و در ميان اين روايات، يك روايت مقيد است اينجا مرحوم شيخ(قده) م‌فرمايد چون اين
روايات مطلقه در مقام بيان است، اين روايت مقيد نم‌تواند تقييد بزند.

نقد فرمايش شيخ(ره)

اينجا اشال اين است اولا اگر در مقام بيان نباشدكه نوبت به اطلاق نم‌رسد، بايد در مقام بيان باشد تا اطلاق درست شود بعد
از اين كه اطلاقش حجيت داشت نوبت به تقييد برسد و الا اگر اصلا در مقام بيان نباشد اطلاق نداريم تا بخواهيد تقييد بزنيد.

لذا اينجا حق با مرحوم آقاى خوئ است؛ كه فرق نم‌‌كند اگر در يك جا روايات مطلقه زياد بود، اين زياد بودن سبب نم‌شود
كه بوييم اين يك روايت مطلق نم‌تواند آن را تقييد بزند. شاهد خيل خوب كه هست اين است كه آيات قرآن که قطع الصدور

است؛ اگر روايات مطلقه زياد شد اين كثرت روايات براى ما قطع به صدور م‌آورد و تازه م‌‌شود مثل آيه قرآن كه ما قطع به
صدورش داريم. اما همين آيه كه ما قطع به صدورش داريم، اصوليين قايل هستند كه با خبر واحد م‌‌شود آنرا تقييد زد. لذا اين

بيان كه مرحوم شيخ فرموده شيخ فرموده «اين روايات مطلقه چون متظافر است اباى از تقييد دارد»، به نظر م‌رسد كه اين
حرف درست نيست.



بررس تعبدي بودن استصباح تحت اسماء 

بر فرض كه ما اين مطلب را کنار بذاريم، آيا اين قيدى كه در اينجا هست كه حتماً تحت السماء باشد و تحت السقف نباشد،
يك امر تعبدى است يانه؟ عرض كرديم ابن ادريس(ره) و محقق(قده) م‌گويند تعبدى است. مرحوم آقاى خوئ(قده) هم

م‌فرمايند اگر اين روايت مرسله صلاحيت براى تقييد روايات مطلقه را داشته باشد، اين م‌شود يك قيد تعبدى محض، يعن ما
نم‌ دانيم علتش چيست؟ امام(ع) به ما فرموده اگر بخواهيد از دهن متنجس براى استصباح استفاده كنيد اين تحت آسمان باشد

و تحت السقف نباشد.

نقد امام(ره) بر تعبدي بودن

امام(رضوان اله عليه) در كتاب ماسب محرمه با اين مطلب شديداً مخالفت كرده‌اند و فرموده‌اند اگر ما بخواهيم بوئيم اين
روايت مرسله تعبد محض است، اين نه با فهم عرف مناسبت دارد و نه با قرينه مناسبت حم و موضوع. ‐ قرينه مناسبت حم

و موضوع اين است كه شارع اين قيد تحت السماء را بخاطر چه آورده است؟ بخاطر اين كه روغن نجس شده است، اگر اين
روغن نجس نشده بود شارع اين قيد را نم‌آورد، پس معلوم م شود كه مسأله ‌تحت السماء براى اين است كه ما گرفتار نجاست

نشويم ‐ .

پس قرينه مناسبت حم و موضوع و آنچه كه عرف م‌تواند از اين روايات بفهمد اين است، عرف نم‌گويد كه بايد تحت السماء
روايات نه وقت وييم حتوييم اين تعبد محض است، بايد بارتباط به مسأله نجاست هم ندارد. اگر ما بخواهيم ب باشد و اصلا

م‌كند از اين كه تحت السقف باشد، فرق نم‌كند سقف يك مترى باشد يا سقف هزار مترى باشد، وقت م‌گوييم تحت السقف
نباشد همه اينها را شامل م‌شود، در حال كه اين بر خلاف فهم عرف و بر خلاف قرينه مناسبت حم و موضوع است. عرف

وقت م‌گويد امام(ع) از استصباح تحت السقف نه کرده، م‌گويد حتماً بخاطر نجاست است.

آيا شء نجس، دخان او نجس است؟ روغن نجس را آب كرديد و بعنوان سراج و استصباح استفاده م‌كنيد، آيا اين دخان، نجس
است؟ بعض سؤال م‌كنند كه آيا بخار بول نجس است يا نجس نيست؟ اينجا يك دليل خيل روشن وجود دارد و اين را درذهن

شريفتان بسپاريد؛ دخان دهن متنجس يا بخار بول نجس نيست، چرا؟ چون اولا احام تابع عناوين و موضوعات است.

م‌گوييم شارع فرموده «البول نجس»، ول بخارش را نم‌گويد. پس دليل اول اين است كه خود آن موضوع نجاست بر اين دود
و بر اين بخار اطلاق نم‌شود. دليل دوم اين است اگر چيزى بخواهد نجس باشد ما نياز به دليل داريم، براى دهن متنجس دليل
داريم كه خودش نجاست پيدا كرده است، براى دخانش چه دليل داريم؟ براي بول دليل داريم كه نجس است، اما براى بخارش
دليل نداريم. دليل سوم اين است که كس در اينجا استصحاب جارى كند و بويد اين دودى كه از اين متنجس بلند شده، دود

مال همين دهن است، اين بخار مال همين بول است.

قبلا كه به صورت بول بوده نجس بوده حالا هم بصورت بخار شده، نجاست را استصحاب كنيم. بوييم استصحاب نجاست
جريان ندارد، براى اينه موضوع تغيير پيدا كرده است، و تمام اينها كه کنار م‌رود، اصالة الطهارة جارى است؛ ما شك
م‌كنيم آيا اين دودى كه از دهن متنجس بلند شد يا بخارى كه از بول تصاعد پيدا كرد، آيا نجس است يانه؟ اصالة الطهارة

م‌گويد اين پاك است.

پس خود دود، خود دخان، من حيث هو دخان، نجس نيست، اگر شما دستتان را هم روى اين دهن متنجس كه آب شده و بعنوان



سراج استفاده م‌كنيد بيريد، دستتان پاك است تا چه رسد به سقف و اينها. پس از يطرف گفتيم فهم عرف و قرينه مناسبت
حم و موضوع م‌گويد اين كه امام(ع) فرموده تحت السماء باشد و تحت السقف نباشد، اين تعبد محض نيست. از يك طرف

دليل روشن داريم. با اين چهار بيان كه ذكر كرديم روشن شد كه اين دخان و بخار، نجس نيست.

مقصود امام(ع) از اين روايت 

پس اينجا مقصود امام(ع) چه بوده؟ يك بيان اين است كه بوييم امام(ع) ارشاد م‌كند به اين عنوان كه گاه اوقات در اثر
حرارت، بعض از اجزاء دهن متنجس تصاعد پيدا م‌كند اگر ما يقين داريم آنچه كه تصاعد م کند دود است، اين معنايش اين

است كه آن دهن به اين دود استحاله پيدا كرده است، اگر اجزاى اين دهن همراه اين دود بالا م‌آيد اين اجزايش نجس است.
امام(ع) م‌خواهند اين را بفرمايند که چون احتمال داردبعض از اجزاى دهن متنجس تصاعد پيدا كند و بالا بيايد، اينجا احتياط
كنيد. امام(ع) م‌خواهد ارشاد كند كه تحت السقف استصباح ننيد چون نجس م‌شود و الا خود تنجيس سقف هم مانع ندارد،
بله از آنجا که اگر بعض از اجزاى دهن بالا بيايد، ممن است در بين و صورت شما قرار گيرد، لذا ارشاد م‌كنند که اين کار

را ننيد.

ما عرض كرديم از روايت نم‌شود استحباب را استفاده كرد، فوقش اين است كه ما از روايت ناهيه، يا كراهت را استفاده كنيم
و يا بوييم ارشاد به اين است كه اين كار انجام نشود. مجموعاً ما وقت اين روايات را با اين مرسله روى هم بذاريم و بوييم
يقين داريم که امام(ع) درمقام تعبد محض نيست، و بوييم دليل براي نجاست دخان من حيث هو دخان نداريم، م‌گوييم كه

چون ممن است وقت كه اين دهن متنجس براى استصباح استفاده م‌شود اجزاي از اين دهن متصاعد م شود ‐ اجزاء هم
اگر اجزاى صغيره و غيرقابل اعتنا باشد، باز آن هم كالعدم است، اما اجزاى معتد به مثل اينه يك ساعت م‌خواهد اين روشن

باشد ‐ اينجا امام(ع) ارشاد م‌كند به اين كه احتياط كنيد و از اين كار اجتناب بنيد.

نتيجه بررس مرسله با روايات مطلق

نتيجه اين است كه ما وقت اين روايات مطلقه را داريم اين روايت مرسله را از باب احتياط حمل بر ارشاد به اجتناب م‌كنيم.
امام(ره) نم‌خواهد در اينجا احتياط شرع را بيان كند، همه يقين داريم كه اگر سقفتان را با خون هم نجس كنيد بازمانع ندارد،

منتها امام(ع) در اينجا ارشاد م‌كند که كس مايل نيست منزلش نجس شود لذا اين كار انجام نشود. پس ما نتيجه م‌گيريم كه
مطلقات را تقييد نم‌زنيم، تقييد در صورت است كه اين روايت ناهيه، يك امر تعبدى محض باشد و در مقام بيان يك حم مولوى

هم باشد. اما اگر در مقام بيان ارشاد است به اين كه نم‌خواهد سقفتان نجس شود، نتيجه اين است كه اين تحت السقف بودن
لزوم شرع ندارد، بله يك امر ارشادى است.

لذا اگر كس دهن متنجس را در اتاق و تحت سقف هم بعنوان سراج استفاده كرده، اين مانع ندارد.  اينجا اين نته را عرض
كنيم كه امام(رضوان اله عليه) در همين كتاب الماسب المحرمه در ي دو مورد فرموده‌اند كه همان جمع شيخ انصارى(ره)

جمع خيل خوب است که حمل بر استحباب كرده، بعد در ادامه و آخر كلامشان يك عبارات دارند که از آن عبارات استفاده
م‌شود كه مثلا اين روايت مرسله در مقام اين است كه «يحسن الاحتراز»، احتراز از اين كه تحت السقف باشد خوب است
براى اين كه مبتلا به نجس نشود، تقريباً يك مقدارى تمايل پيدا كردند به اين كه اين ارشاد به اين است كه منزل شخص نجس

نشود يا دست و صورت انسان نجس نشود ارشاد. 



تذکر ي مطلب

اين نته را عرض كنم که اگر كس  جمع مرحوم شيخ را پذيرفت ‐ البته شيخ هم اشاره به ارشاد م‌كند اما آن جمع اولش كه
مسأله استحباب است را ما رد كرديم و گفتيم اگر هم بخواهيم جمع كنيم بايد حمل بر كراهت كنيم، نه استحباب ‐ حالا اگر

كس آن جمع را پذيرفت آيا اين با قول به ارشاد، سازگاى دارد؟ خير. بعبارة اخرى؛ جمع ملازمه دارد با اينه ما بوييم تعبد
محض است. اگر ما قايل شديم به اينه استصباح تحت السماء استحباب دارد اما تحت السقف نه، اين م‌شود تعبد محض، لذا

نم توان جمع بين اين دو مطلب کرد، كه از يك طرف استحباب را بپذيريم از يك طرف هم بوييم تعبد نيست، اين يك نته.

مراد امام(ره) از استحباب

نته دوم در كلمات برخ ازبزرگان اينطور آمده كه امام(رضوان اله عليه) مقصودشان از استحباب، استحباب طريق است،
نه استحباب نفس. و مراد از استحباب طريق يعن «استحباب الاحتياط» كه احتياط خودش يك امر طريق است. مقصود اين

است به نظر ما اين برداشت، برداشت درست ه يك امر طريقنيست بل وييم مراد ازاستحباب، استحباب نفساست که ب
نيست ؛ بله اگر ما حمل بر ارشاد كرديم، ارشاد به احتياط، آن م‌شود يك حسن احتياط عقل، و شرع هم نيست. استحباب
الاحتياط كه ما بخواهيم عنوان شرع به آن  بدهيم، نه ازكلمات شيخ(ره) استفاده م‌شود و نه از كلمات مرحوم امام استفاده

م‌شود.

نتيجه بحث 

پس نتيجه بحث اين شد که عرض كرديم اگر مرسله را سندا بپذيريم و سندش را با عمل مشهور جبران كنيم و بوييم در مقام يك
حم تعبدى محض است، راه منحصر م‌شود به اين كه قايل شويم به اين كه استصباح تحت السقف كراهت دارد، و چيز دير

هم نم‌توانيم بوييم. اما اگر قايل شديم كه اين روايت مرسله يك امر تعبدى محض نيست بله يك عنوان ارشادى دارد، دير
قابليت تقييد روايات مطلقه را ندارد. نتيجه م‌گيريم كه در اينجا امام(ع) يك «حسن احتياط عقل» و «يك ارشاد به احتياط 

عقل» بيان م‌كنند. اين ما حصل اين بحث‌تا بحث ديرى كه ان شاء اله روز دوشنبه عرض م‌كنيم.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


